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قهر سست 

یادداشت ادارهٌ نشر ها هه هش هه شام هه ههام هه هم موه ههد شم امه هرد 
لحظاتی چند با شهید سلحشور و مان وان موه مه مج ماو مخ وان اوه هگ موه مه که اه و۷ 
اندکی تامل بر اشعار سلحشور ۱ 
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اشعار شهید سلمشور 

چهچهة تفنگ من کش کر ای ام ی ۰ 
شب های سنگر بر تا وی ای ایو و کی هو وف ۶ ۱۱۷۳ 
ملت راسخ و وه رمرم گرم مرن هسام گس موه مر مرم که لمکم مهم ما مهس مرگ هه ۵ ۱۲۸ 
آمدم ره هی ۳ وه هر ۵ ره هر هر 
دالر پرست ۱ 
بپا خیز ی سیم و ود یم کی میا او و فی نی کی موم مد یو سم توت 9 ۳ 
یادی از شهید غلام یحبی اکبری و ی ۱۳ 
ای فهرمانم وام عه قو همه دام مه خ مه نیک مهم خوه کم خومه مخ ک وم هک کرو نوج ۳ 
ای قاید لشکر شکن ۱۳ 
صبا پیغام ببر 0 


ما مسلمانيم ی کش هک ۶۱ 
من پیرو دین رسول هه ی مور موه مرو وه ره عم و وی ۶۰۵ 
ملک ایمان ی ی ی ۱۱ 
خطاب به جوانان 
چه می کنید؟ یراع لو رم تا تک ی ۵1 
دروغ ۳( 
عشق دالر و موی و هجو ی و و و هو و وم هو وج و 6 :۵ 
ماموریت دیسکوری ام ماج مه مر وه اه وت ییامام وه ما هیا پم ۵10 
تو ای همسنگرم...! ی هی مره ی در ی و نی هی موم دم بر هو ۵۱۷/۰ 
بیا ای وارثان ملت میرویس و احمدشاه مت 91 
از شانکه فیک اشیف ی 
غرب اشغالگر ی رف ۱1۰ 
کودکش در تَةٌ گهواره زسنگر گوید و 
آشوب دموکراسی وج همم و ور و با 
حافظ وپاسدار مسلمان بخیز ! هت ۱1 
اربکی ۱ 
پرچم من ماش ۱ 
رباعیات داوم اه ما یت ۷۵ 


اک تاش شا شا شا شا شا 


۶ + وع 
جهجه شنک من 
ه 9 چه 


ای <<«( 


مجموعه بزرگ و گران بهای شعری است. 


. 


]| «چهچه تفنگ من» نمونه ای از ذوق بلند ادبی» تخیل عالی» احساس پاک أ-: 
]| و استعداد قوی شاعر جوان شهید سلحشور است. چهچ؛ُ تفنگ من اضافه || 

| بزرگی در ادب جهادی (حماسی) ما است. اميدواريم که اين مجموعه اد 
"| شعری الگویی برای شاعران جوان شده و سفر ادبی شان را بر این مسیر | 


| دوام بدهند. 


| شهید سلحشور علاوه بر اینکه شاعر تون و آراسته به تحصیلات عالی اد 


[ بود» مجاهد زیده عرصه 4 نظامی نیز بود. اداره تالیف و ترجمه فتخار دارد | 


| که تموه‌های از کلام منظوم شاعر دردمند کشور و فرزند راستین دین د | ید 


میهن را به نام «چهچه تفنگ من" به شکل کتابی چاپ می‌کند. 


| چهچه تفنگ من اضافه پر ارزشی در آثار چاپ شده ماست ادارة تالیف و | تیه 
ای و لته 


کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان 
اداره تالیف و ترجمه 
رج ۱۳۴۱ - حوت ۱۳۹۸ تب 


اساسا شا فا خاک او 


1 اخایتا و مشای رین 1 

| یک روز بارانی برج حوت ۱۳۸۸ شمسی بود. اتفاقا در منزلی از | 

|[ مجاهدین هرات مهمان شدم. چند تن مجاهدین که به زبان پشتو و | 

| فارسی صحبت می‌کردند آن جا گرد هم آمده بودند. یکی از ایشان | 

أ جوان میانه قد بود که (بر اساس ضرورت جهادی) ریش را کوتاه کرده | 

بود. رفقاء معرفی کردند که این جوان سمیع الله سلحشور نام درد | 

999 

یو آراستته است . اکنون در ولسوالی های شرقی هرات (گذره پشتون | 

| زرضونه انجیل و مناطق دیگر) سرپرستی مجاهدین و جبهه شهید غلم | 

یحیی اکبری را به دوش دارد. نامبرده نه تنها مجاهد ورزیده سنگر ٌ ۱ 

ها او مجله ٍ 

ماهواری را به نام «همسنگران» با امکانات ناچیز خود در هرات به | 
اس؟سنىةس۳۴عععع ع <ِ 


۱۳۵۵/۵ 


ی 


در ۹ 


رت 


۱ 0 ۳ 
فرهنگی امارت اسلامی خدمت می‌کنم. از همان جا دوستی صمیمانه | 
| مابر ار مشارکت در سرشت ادبی» شاعری و جهادی آغاز شد. | 
نامبرده که از اهمیت و موثریت خدمات مطبوعاتی و فرهنگی در عرصهٌ 
جهادی می دانست هرگاه خدمات کمیسیون فرهنگی را برایش تشریح | 
| می‌کردم بسیار خوشحال می‌شد و چنان با شوق می پرسید گویا | 
! گم گشته ای را یافته باشد. سپس برای من گفت: مردم هرات مزاج | 
جداگانه ای از دیگر مردم افغانستان دارند» هراتی‌ها مزاج فرهنگی و | 
| علاقه مندی زیادی با ادب» فرهنگ و مطبوعات دارند. برای اينکه | 
تشنگی ادبی شان را با مطبوعات جهادی سیراب کرده باشیم» مجله | 
| و یا نشریه‌ای را به نام «همسنگران» آغاز کرد‌ام» که با تلاش های | 
| شسخصی خود نخست در کامپیوتر می‌نویسم» سپس توسط پرنتر چاپ | 
| می کنم و در شهر هرات و اطراف آن به علاقه مندان توزیع می کنم. ۱ 
| تمام شماره های نشريء همسنگران در کامپیوتر او موجود بود. آن را | 
| با هم دیدیم. مقالات اشعار و مطالب بسیار معیاری با زبان کاملا | 
ادبی دران چاپ شده بود. 


| اگر چه بنده آنجا قصد ماندن در " شب را نداشتم» اما همنشینی سمیم |[ 
كت لحشو ر چنان شیرین بود که بالاخره به سبب طوالت مجلس» ۱ 


موم و 
۹ 
1 


1 


یبد یدید دیدید یدید 


7 
(ه) 

7ج 
۳ 
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شب را در مرکز هراتی‌ها سپری نمودم. . او با جهاد مطبوعاتی و | ۲ 
ی بسیار شوق دا ت و من هم هرگاه به نبشته ها و توانایی او | ی 


می‌دیدم با خود می گفتم ای کاش! کسی دیگری می‌بود تا جای او | 
| را در جٍ ۹ ید غلام یحر ابر پر هی کرد: ژیرا این جوان پیشتر | 


7 شب میده میده باران می‌باریده بیشتر مجاهدین خوابیده بودند اما | 


۵ مجلس من و سلحشور هنوز جریان داشت. او لیب‌تاب را باز کرده 1 


2 


سس 


بشته ها و اشعار خود را نشان می‌داد و بر موضوعات مختلف ادبی 


| کلتوری و فکری صحبت می‌نمود. از سخنان او پی بردم که مطالعه 


| وسیعی قارقن ار قخباه آرام پوهنتون به زندگی دشوار جهاد 
تصادفی پا نگذاشته بلکه درک عمیقی از مسائل امت داشت. ا 
| درد اسلام و مسلمانان آگاه بود و می‌دانست که یگانه راه بسرون رفت 
[ مسلمانان ازین اوضاع بحرانی. جهاد فی سبیل الله است. او مجاهد 
| شعوری و مجهز به فکر سالم بود. با شاعری و فلسفهة اقبال لاهور 
عشق فراوان داشت. اشعار او را می‌سرود و به این باور بود که 


مشکلات امت را خوب‌تر درک و تشریح نموده است. 
اکنون که این سطور را می نویسم؛ شیرینی آن مجلس و صحبت شهید 
| دو مجاهد و دو همسنگر در موضوعات مورد علاقه شان از دل حرف 


اما من می‌گویم چنین شبی دیگر نمی‌آید. زیرا سلحشور میان ما 
| نیست. او به سفر ابدیت رفته و تنها یادهای او نزد ما باقی ماند 


می زدند و درد و آرمان همدیگر را حس می کردند. 
| شاعر می گوید : 
داسی بله شپه به په نصیب سره راخی 


په عمر کي راخي خو له رقیب سره راخي 


أهقی ۸ انس ۱۳۹۲ فورشیای اس ووژ سا استفادل انفا تسا 


]| اما برای من لحظاتی پر از درد و غم است. دروازه زنگ آلودی 
| کوبیدم؛ دختر خوردسالی که آثار محصومیت و مظلومیت از چهره‌اش 


9 


ار 


۱ ی و پس برگشت. ادیپ تن توجوانی رون سل ] 
۱ ی ی رت وس سس تا 
۱ وزرا پرستیادم تخر ال برس کرو باتوی شکسته کیت؛ ۱ 


برادرش شستم» 


| او دروازه را باز کرد و به مهمان خانه داخل شدیم. اگر واقعیت را | 


| بگویم من نسبت به هر زسان آنگاه بسیار متاثر شده و گلویم گرفته || 
بود» که به فاتحهُ شهید تازه ای رفتم و چشمانم بر یتیمان پدر و خانه | ۳ج 


| خی شهید افتاد. 


پس از تلاوت دست ها رابرای اتحاف دعا به روح شهید سلحشور 
ند کردم . سپس گوشه‌های از زندگی و فن شهید سلحشور را به یاد 
| آوردیم. برادرش گفت که شهید سلحشه ر در اثنای شهادت تقریبا ۳۵ ] 


سال عمر داشت. اما او در شوق جهاد و شهادت ازدواج نکرد و بخش : 


زیادی از عمر خود را در سنگر می گذارند. 


| برادرش بعضی از نبشته‌ها و اشعار شهید سلحشور را تشسان داد و ا 


| بود و نشریهٌ ماهمواری را به نام «تفنگ» در سطح منطقه خود به چاپ | 


رها ۳ شسماره‌های زادع از ان چاپ شده بود. 


| شهید سلحشور (که بعدا در سوانحش نیز خواهید خواند) در کنار | 


| جهاد مسلحانه. جهاد قلمم و فرهنگی خود را نیز دوام داده و از برکت |" 


| استعداد والای شعر و نثر نویسی» اشعار گیرا و نبشته های دلنشینی را 
| به علاقه مندان تقدیم نموده است. 


| او دست بالایی در شعرو شاعری به زبان شیرین فارسی داشت. . نیز 


- افو تگر آدیی و تیا سوشتو فانک ماس وس داوای استفد اه وید ً 
"ال بود. ده‌هامقاله و صدها شعر از او به یادگار مانده است. 1 


۹ 


1 


ع تس سهید تست 


3 


۱ رسمی امارت اسلامی (خرک» افیهامت سفنت سور ]| 
نیز به چاپ رسیده» و بعضی اشعار حماسی وی را آوازخوان نامدار | 
خوش حنجره کشور ملا فقیر محمد درویش با صدای زیبای خود | 


خوانده افتسیگاد 


شش سال بعد از شهادت سلحشور 


ن صاحب قلم رسا از اذهان ما فراموش و به حیث شاعر و نویسنده | 


گمنام از خاطره‌های ما نسیا تسا کنوم اس رال تال سافط ۲۱ 
فرهنگیی راب ادافن بزر که تضیب بفراید هخا مکی پیش تکار 9 


یگر شهید سلحشور را به یاد آورد. 


نموده است. مسئول آن حافظ نور احمد سعید صاحب برایم گفت: | 


گر اشعار شهید سلحشور گردآوری و به شکل کتاب چاپ شود نه | 
تنها میراث قلمی نامبرده مصئون می گرد بلکه اضافه شایانی در ال" 


دب و فرهنگ جهادی نیز خواهد بود. 


حافظ صاحب مسئولیت گردآوری اشعار شهید سلحشور را برای بنده | 
سپرد. خوش‌خنانه بنده که ده سال پیش با هید سلحشور از زدیک | 
یده بودم او در آن زمان بعضی از نمونه‌های اشعار خود و چند شماره | 
ز نشریه همسنگران را در کامپیوتر بنده ريخته بود» من گردآوری اشعار | 
شهید سلحشور را از نشري؛ همسنگران و همچنان از مجلات غرک» | 


حقیقت و شهامت آغاز کردم و بالاخره اشعار زیادی جمع‌آوری شد 
ی و 


۷ 


3 ۳ 


اک 


فیا ارنوه کان جوا تا | وت سا تور مت 
بلکه تنها مجموعه اشعاری است که به دست مارسیده بود و 

ین مجموعه گنجانیده شد. با در نظرداشت قربحه قوی هنری شهید 
سلحشور میتوان گفت که وی غالبا اشعار دیگری هم نوشته باشد 
بیشتر این اشعاری که در دست شماقرار دارند» در سال های او 


جم امریکا نوشته شده است. با بعضی اشعار تاریخ آن نیز در 
شده است. البته تمام این اشعار بین سال های ۲۰۰۱ تا ۰۱۲ 
میلادی سروده شده است. که سال های اوج اشغال امریکایی بود 
شهید سلحشور در تشکیلات جهادی امارت اسلامی با تفنگ و قلم | 
مشغول مبارزه در برابر اشغالگران و ایادی اجیر آنها بود. ۱ 
2 ر پایان با این امید شمارا به خواندن این اشعار دعوت می دهم که / ا 
ون من اب یراب و وی ۳۳ ۱۰۰ ت 


با احترام 
قاری عبدالستار سعیل 


۱۹ حوت ۱۳۹۸ شمسي 


2 


اند کی تامل بر اشعار سلحشور 


خرض ندارم سخن به تفصیل در مورد کتاب شعری که شما خوانندة عزیز | 


۱۱ سا 


ای تا 


اس اس ۵ 1 


3 و ۱ 0 


[ نموده باشم. 


: | دراین تردیدی نیست که ملت افغانستان در علم و هثره شعر و ادب, فرهنگ |[ 
| و نجابت بجنان شهره است مثل که در مبارزه با اشغالگران» جنگیدن و 
پهلوانی» آزادگی و مردانگی» غیرت و شهامت زبان‌زد عام و خاص است؛ -.< 

7[ اما اینکه از جنس طالب در این عصر با زبان نظم سخن بگوید و در دوح | 

: | و روان انسان تاثیر بگذارد کم دیده و یا بهتر است بگویم بی‌نظیر است | : 

|| هرچند طبق معلوماتم تا حدود زیادی در معاصر و مخصوصا در جریان | ۹ 

[ٌ جهاد جاری در زبان پشتو بسی دردمندان ۳۳| 0 


سراتیده‌اند اما در زبان شیرین دری کمتر سراغ داریم. 


سلحشور ضمن آنکهتفنگ به شانه داشت» در سنگر گرم حضور یافته و ا | 


7 


0 


۷ ۱۱۱۱۱۱ 


- ]| به پای نگران و دوستانش تا مرز شهادت به پیش می‌رفت همانگونه | 
۱ ۱ ۳4 ن گفته با فکر شعر سروده» با عشق از | 
0 


و ان ۳ ۰ 
ره یبرم موح صحف ی ورد بر شاب نبا مان کن دارو  ..‏ 
| او در واقع خود یکی از تکبیرگویان صف‌های موج شکن جهادی بوده و 
| انقلاب و هدف جهاد را چنان افق می‌بخشد که تمام امت را در نوردیده و | 
در یک بیت شعر دنیا را مخاطبش دانسته و گویا او با جهان درددل داشته | 
|[ و به مردم دنیا بسی گفتنی‌ها دارد. 
سارزم با ای ومع دارو .مرو سل و نوست, با توول رن وارو 
به دوستان سنگ ش اشاره دارد که همه به عشق شهادت بیرون آمده و حاضر | 
به انواع جانفشانی‌هاست. ۱ 
ع لحشور در قسمتی از دردهایش ملت خود را به جهان صفت می‌کند تا | 
[ مردم دنیا بهتر بشناسند: 
2 ۳ ۳ 7 و و۳ که ۰ 
ار ات خه و عطق 2 
ژملتی که سلحشور خود» فرزند آن ملت و دلداده‌اش است ملت جهاد و 
شهادت است. 1 
| شهید سلحشور در جایی هدف قیام و آمدنش به سنگر را می‌گوید تا دنیا | 
ی ۱ 


دب 
ابو راو ما زر ۶ اران وحر و ور ما 
ال 0 3 
1 نم اراد دی وب لب وف وکات«دران ام 
| بله شهید سلحشور هدف مبارزه و جهاد مجاهدین را تشریح می‌کند تا بر | 
ج | خلاف شعارهای تبلیغانی دشمن به دیا واضح بگوید که او آمله تا شالم:دا ]وم 


۶ 


2 


ی 


۰ 


۳ 


> ]| سلحشور ( 

[ مادیات شده و دالر چرا تا آنهمه آنها را فریفته اخست ای کیت | 
دردمند می گوید: 

1 ینبم دا پیست رت نا همست 


7 
تج( 


ان قدرت و مت زد اه 
۴ ی 

| بسیاری مثل راة قم‌الحروف آرزو می‌کند که کاش مثل علامه اقبال لامور 
[! مفکر مشرق زمین چندین شاعر دردمند داشت تا جوانان را انگیزه جها 
و بیداری داده و با آنها با زبان خودشان سخن بگوید اما وقتی این اشعا 
]| سلحشور را می‌خوانی گویا با اقبال کوچک شهید سمی‌الله سلحشور 
[ نزدیک به اقبال در ارتباط بوده و درد او را این جوان دردمند به خوبی در 


| کرده و تلاو شعر تبزروده امیگ؟ 
1 وم کم ۳ ۳ ۳1 ۳۹ 
ای اه ان مه ین با یز وقره و لویره و با ور و وا یر 


وشن وف و زر یر کر ور ] ازاوی ) خر 


1 از بم را پم جرا پم دا 2 از ۳4 ۳۳ ج 
| شید نویه جر انا نیب مان امارت اسلامی بسیار افتخار کرده 
۱ ! آنچه در قلب‌اش از امارت اسلامی برداشت پاک دارد چنین به همه گوشز 


تم این رت وامان اانت  ..‏ و انار «لان اانت 


تم 


تسرهجمان از سروساان اادت ...ای قاب ح و ی اژای خر 


سس ۱ 


ح 


ابا 
]| فارغ بحث فنی و تخنیکی بر اشعار سلحشور ار ور ناه عانعن 2 


| باید گفت او جوان ارزشمندی بوده که مجاهدین امارت اسلامی در صف اد 
خود داشته است. جوانیکه با درد خوی گرفته» فکرش در آسمان‌ها سیر | 
کرده» و تماسش مستقیم با رب بی‌نیاز بوده است. او گویا با این اشعار ‏ 
| حماسی می‌خواسته بسیار پیام‌ها را از سینهُ تنگش به بشریت و ملت | 
| خویش فریاد بزند تا صدای رسایش تا دوردست‌ها برسد و روزگاری امتی | 
ورقی از اشعارش را خوانده و به درد آمده و انگیزة قیام و انقلاب پیدا کند. | 
| سلحشور در اغلب اشعار حماسی‌اش جوانان و ملت را بر ضد غرب و ؛ 
| استکبار به یورش فرا می‌خواند او به صدای که خدا بهتر می‌داند تا چه حد | 
ِ و ی 


مر ای موی ای مرو مران ۲ تال ۳ وور ان 


۳ ۶ رو دلن مرو اقان ولاور سرا ون و مان 
‌ مر ۸ ۳ , 
و این ای ی عبال 


مه زر رش یو رم 
مر کال بر مار وقاوه .اي ام خاک با اه 


‌‌ رل زر ۰ 
ور مور و وست را لاوه م دا رت با بو واه 


یر مب وق این بسدان 


ول سیژ با ای تواب رف ام مروان زار 


7 ‌ ‌‌ ۳ ۳ ک 
م۱ ود رف راو 2 مر ون مسر از کر لسرت 


کش اس سا تشک 
2 را واه را 1 1 ۸ از ال زره رام 
م دنل و ام وارتر ام بر از سر عرت 1 سرا کام 
: مِ 2 2 کار | ان بان 
اوه سور کی ری رت | 


می‌شناسد همت بلندش و فکر بلندپروازش او را راحت نمی‌گذارد که | 
۱ | ور روا هر جات راوس ورن بای ۱۴ 


ماس مامت ز نی کَّ دره تل «عرالت معان‌شال ۱ 
مک 
۱ ژسلوان عم بای ۳9 اپن ماه الاب را ال يم 


با عد عالان ۸ 19 7 


شهید سلحشور کف ۳ از افراد پیرامون خود آزرده شود که ل | 
2 ید از جفای کی کر 
بل ام کر طط رئیم و کت مایم 
س ۳ ۲۳ ۳ 
دام اعلافات اوفادیم م صر وم افات اوفادم 
ی 


مس ره ۰ ۳ ۷ 
رس وربا از لت ا .ری اقرار و مت 


اک در واقع هدف او بیدار کردن بیدارگرایان و علمای امت اسلام ۳ 
| روشنفکران است که باید برای بیداری مسلمانان دست به کار شوند. 


9 


۱ ۳۹| ان 


ده 9« و در قسمت‌هایی از اشعار ۳ و انقلایی‌اش پلان‌های | 


ب از جمله «دموکراسی» را به با شدید انتقد گرفته و از کسانی که به | 


سم مسلمان در دامن این پروژه‌های غربی گیر افتاده اظهار دوری کرده د | 
نها را متهم به بی‌باوری به خود و اصل خود می‌کند: 


مسلیازن عست تصرو ی ونان بل باود مال رام اند م ادبان وم رای 


۰ ف 7 ۱۷ ‌‌ 2 7 
زور و وال و وه «مولرای لش تام مس ال ردام بان «تولرای 


مب 


۹ مر مره زر ی م2 
عرت اسر اود ال ال تبرت بست اسان مر ان «مولرای 


شهید سمیمالله سلحشور دلذادگی و شفیتگی خود به بیرق و پرچم پر | 
فتخار اسلام را نیز پنهان نمی‌تواند و بار بار در اشعار خود از بیرق ۱ 
تایش کرده و از کسانی که از بیرق اسلام فرار می‌کنند انتقاد دارد: 


ضراعت من ها ی عزو سرا فراژست 
۳ ۳ 
مت و صلاال مت اسان در 
این ان وتو 3 ماهر است 


۳ 


5 0 رب رای رت 


صرای ال مریمب امت 
1 مور 34 ا وری زان کته 


ر پایان ضمن تشکر از ادارة تالیف و ترجمه امارت اسلامی که اقدام به : 
ین اثر ارزشمند کرده به همه جوانان اهل علم دانشمندان و مجاهدان | 
صیه می‌کنم حتما از این چشمه پر فیض و دریاچه اخلاص حماسی ‏ 


اش ۳ 


اقااا انا افاشیف 


99 


سا اس اس سس 
| یا طالبان افراد مستعد در نظم و نثر ندارند. اگر کسی واقعا از روی انصاف | 
!و عدالت انسانی فقط قسمت‌هایی از این اشعار زیبا را به ترنم و زمزمه ] 


| بگیرد بهتر درک خواهد کرد که خداوند متعال در این صف مبارک» چه | 2 
ات( ر 


انجنیر عثمان 
۹حوت/۱۳۹۸ مش 


ید مس ی یا 


مختصر سوانح شهید سمیع الله 
مشهور به شیخ سلحشور ۰۳۳ ۱ 


پیب 


کب ولد و دوران طفولیت, 
3 در ماه جدی سال ۱۳۵۸ ه.ش در قلعه یوسف خان ولسوالی پشتون ‏ 
«ث«ث«ث«ث«ح«ث«ث«ث«ث«ح«ح«۱ 

عالی شهادت نائل آمد؛ در این مقاله بر یم تا گوشه‌هایی از زندگی این | 
ال تتوورو هل بادن همم لاه یتفر راب روت | 


 " ۷ 


"|| دوران تعلیم. : 

| شیخ شهید پیش از آنکه رهسپار مکتب گردد از طرف خانواده به مسجد | 
> ]| فرستاده شد تا دروس دینی را بیاموزد و در هشت سالگی وی را شامل | 

مکتب نمودند و در لي لیسه مرکز پشتون زرغون ثبت نام گردید. او نیمی از | 
۱ ا زوژرابه سجت یرای کی نیمات دی وتو درگ واه سرب | 
ج ]| برای تعلیم دروس دینی سپری می‌کرد. 
7 ]| غلام سخی بزرگترین فرزند خانواده در حالی که پدرش به شغل دهقانی | 
| و ود و سختکا کت ندش ده آوگی شاف و نع بل | 
| درس بخوانند توانست که ۱۲ سال دوران تعلیم را پشت سر گذاشته و | 
و :۶ | 
ارت اسلا پپوست 


3 


کر اه ادها اک 


[ شیخ ‏ هیا ی ات 
را در میدان هوایی هرات بود و برای اولین بار الفبای جهاد را فراگرفت 
! با مجاهدین عرب در همانجا آشنا شد که سرآغازی برای علاقهٌ خاص او ب 
زبان عربی گردید. بعد از تجاوز امریکایی‌ها در اواخر سال ۲۰۰۱ میلاد 
| و روی کار آمدن رژیم دست‌نشانده کرزی شیخ شهید تصمیم گرفت که 
| آموخته های دوران تحصیل خود را به متعلمین وطن آموزش دهد بنابر این 
| به صفت معلم در لیسه مرکز پشتون زرغون ایفای وظیفه نمود» اما شور 
شوق و علاقه وی به تحصیل باعث شد که یک سال بعد در سال ۳۸۲ 
[ وارد پوهنتون شده و تح صیلات عالیه خود را آغاز نمود؛ وی در بخش زبا 
عربی ادبیات پوهنتون هرات مشغول به ‏ تحصیا ان 

خود را از دوش خانواده بردارد مجبور به اخذ تأجیل یکساله گردیده 
| برای کار راهی کشور ایران شد. و در همانجا نیز مبلغ زیادی را صرف 
حرید کتب و وقت فراغت خود را مصروف مطالعه کرد و کتب زیادی 
| خریداری نموده ولی هنگام رجوع به وطن, متاسفانه اجازه خروج کتاب 
را به وی داده نمی‌شود و تمامی کتابهایش را مصادره می‌نمایند. 

| شیخ شهید بعد از بازگشت به وطن تحصیلات خود را ادامه میدهد و د 
| سال ۱۳۸۲ از پوهنتون هرات فارغ التحصیل میگردد. 


7 


تن 


#۹ 
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دوران فعالیت‌های جهادی: 
شیخ شهید که از همان سال‌های تحصیل نیز با درک اهمیت و جایگا 
[ جهاد در مقابل اشغالگران صلیبی و مزدوران داخلی آنها پیوسته با استفاد 
از رخصتیهای زمستانی به صفوف مجاهدین در هرات» کنر و غزنی می 
[ پیوست؛ اما پس از اتمام تحصیل بنا به درخواست شهید غلام یحیی 
ابر (یکی از راهن ارشد مجاهدین در و غرب کشور) رس 
با نام شیخ سمیع الله سلحشور که پس از آن به همین نام مشهور گردید ؛ 
7 ]| جبهات جهاد و صفوف مجاهدین ملحق گردید. 


زر زر رز 


۳ 


#۹ 


و 


0 


شیخ شهید در طول این مدت ضمن مشارکت قوی در عملیات های ‏ 
نظامی, با ایجاد بخش فرهنگی در جبهه به نشر و پخش نشریه و ماهنامه | 
اهم سنگران» پرداخت که در حقیقت تمام زحمات این نشریه تنها به دوش ۱ 
شخص شهید سلحشور بود و با وجود تنهایی» نشریه ای بسیار پربار و وزین | 
را که در خور جایگاه جبهه و مجاهدین امارت اسلامی حوزه جنوب غرب : 
بود تقدیم تشنگان علم و اهل دانش کرد و آن نشریه را با اشعار حماسی | 
زیبای خود که زاده قریحه شعری و توانمندی ذاتی وی بود مزین می نمود. | 


| تکلیف کشی در راه جهاد و انواع قربانی‌هاء 
[ شیخ شهید تا زمان حبات شهید غلام یحیی اکبری بر اثر شجاعت و عمکرد | 
| بی نظیر خود و بر اساس پایه تحصیلی خود مستول امور فرهنگی جبهه و 
| رابط آن با مجاهدین عرب و در نهایت به حیث معاون جبهه تعیین گردید /ٌ 
اوی در این مدت زمان فقط ۲ بار برای ملاقات خانواده و مادر مریض | 
خود به پشتون زرغون رفت و این آخرین دیدار وی با مادرش بود که مدت ‏ 
| کوتاهی پس از آخرین ملاقات دار فانی را وداع گفت و بعد از وفات مادر | 


شیخ دیگر هرگز به خانه پدری اش نرفت. 


| بعد از شهادت شهید غلام یحیی اکبری» شیخ تلاش زیادی را جهت ؛ 
۱ 
امارت اسلامی در ولسوالی گذره بار دیگر جبهات مجاهدین بر ضد کفار : 
| متجاوز و مزدوران افغانی را فعال کرد. 
| شیخ سلحشور و همرزمان وی با شکل دادن مجدد جبهات ولسوالی گذره | 
| - هرات تحت نام جبهه شهید اکبری فعالیت های چشمگیری ضد نیروهای 
متجاوز و رژیم مزدور انجام دادند که اين فعالیت‌های درخشان وی باعث 
گردید نیروهای دشمن چندین عملیات گسترده نظامی علیه مجاهدین روی 
| دست گیرند ولی خوشبختانه هر هجوم پی دیگری با شکست و ناکامی | 
| روبرو گردید و دشمن بیش از پیش به ناتوانی خویش پی برد. ۱ 
| با شدت یافتن دامنه درگیریها و در یکی از عملیات ها شیخ شهید همراه | 
مت تس | - 


اس 


92 


هو هو 


7 


ناحیه پا زخمی. و مدتی را جهت تداوی 
بهیو دنه ور از سیک شرع تمود: 


خلاق و معاشرت: و 
شهید سلحشور در باب احلاق و جوانمردی با آنکه در عنفوان جوانی قرار | 
اشت اما به عنوان یک نمونه خوبی از مجاهدین در منطقه شناخته می‌شد. | 
خلق و خوی نیک و دانش و تحصیلات بالای شیخ شهید باعث شد که | 
عتماد مردم منطقه به وی جلب شده و او را همچون رهبری دانشمند و | و 
قوماندانی توانمند شناخته و در حل و فصل قضایای مختلف به وی رجوع | 
نمایند و شیخ شهید با حوصله مندی کامل به مشکلات مردم رسیدگی ‏ 
نموده و با درایتی بی نظیر به حل و فصل منازعات می پرداخت؛ تمام | 
ین موارد باعث محبوبیت روز افزون شیخ در بین مردم و رهبران امارت | 
سلامی گردید. بعدها به خاطر رونق جبهات جنگی در ولسوالی گذره و | 
پشتون زرغون و حومه شیخ شهید جبهه دگری تحت عنوان «جبهه خالد | 
بن ولید» را سر و سامان داد او با رهبری و فرماندهی عالی یی که داشت اد 
با استفاده از محبوبیت خود خیلی زود در بین جوانان و مردم منطقه به | 
جایگاه خاص رسیده و حملات جهادی خود را علیه اشغالگران و مزدوران | 
نها شدت بیشتری بخشید. 
شیخ شهید در اولین برخورد انسان را متاثر از اخلاق‌اش می نمود. خنده | 
بر لب داشت و با صفا و مهر انسان را به آغوش می کشید. نهایت محبت /ٌ 
کرده و بسیار با علاقه به سخنان اطرافیانش گوش فرا میداد شوخ مزاج و ]ٌ 
طبع خوش بود. انسان در کنارش احساس خستگی نمیکرد» همسایگان در ؛ 
جوارش از بهترین همسایه برخوردار بودند. به دوستان احترام خاص قائل | 
شده و احترام همه مخصوصا بزرگان و علماء را بر خود واجب می‌دانست 
ر نشر مفاهیم دینی علاقه زیاد داشت» شب و روزش را در تفکر و یاد | 
خدا سپری می کرد از کسی زود رنجیده نمی شد» غمخور دوستانش بود ؛ 
خود را در مشکلات دوستان شریک دانسته و به اندازه توان خود از هیچ 


هو هو 


همکاری با بذل و بخشش و سخاوت مردانه وار خود دریغ نمی ورزید. 


(7 


7 1 


ث ً 


اد ویژه در شکر و 0 


شهید سلحشور صاحب ذکاوت و فهم عجیبی بود؛ او در «نظم و نثر» | 
قلمی روان داز شت. مقاله های وی در قالب «نثر» در نشریه و بعضی ؛ٌ 
ام ود 0۱3 وامل جي تا موه است؟ ولی شیخ | 
شهید آثار وی در قالب «نظم) بی بیشتر در چشم است. او واقعا قریحه خاص ‏ 
و تدادای در فن شعر و ادب داشت شت. بعضی اشعارش چنان حماسی اند 
که انسان وقتی می شنود گویا با یکی مثل علامه اقبال همراه می شود /ٌ 
:| اشعار شیخ بسیار موزون» سنجیده پرمفهوم» پرمحتوای پردرد و سرشار ‏ 
۳ | را انگیزة ایمانی و جهاد داده و گویا با روح و روان آدم تماس مستقیم دارد. | 
‌ یادگاری است که از آن شهید برجای مانده است و تا زمانیکه این اشعار أ 
در یادها تازه است بدون تردید یاد و خاطره شیخ شهید نیز به مراتب بیشتر | 


| زنده و تازه خواهد بود. 


| شهادت و پایان کار 


1۱ ۳ 


| شهید شیخ سمیع الله سلحشور - تقبله الله - بالاخره ٍ پس از عمری تکاپو | 
| جهاد. و ایستادگی در امتحانات سخت روزکاره در روز ۲۷ ماه مبارک اه 


| رمضان ۱۳۹۲ هجری شمسی طی یک حادثه دستگیر و در روز ۲۹ ماه ال" 


مبارک رمضان و در شب عید سعید فطر که مصادف با شب جمعه نیز بود | 


به اهنت وس شیخ شهید با همت مردم (منطقه نشین» در روز عید 


: سعید فطر و ادای نماز جنازه بعد از نماز عید در قریه یادشده دفن گردید. 1 


روحش شاد یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 


احمد جامی 
حوت ۱۳۹۸ هش 


۷ 


اشعار شهید سلحشور 


۴ ۱۱۳2۵6 و3۳ 1 و 1 
27 


سسوم 
۱ 
(ه 2 


]|[ قاطع ومب‌ارزم یار دین و دنی‌ایم 
7( نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد 


ه ۱ من به نصرت یزدان» باور و یقین دارم 
مه انقلاب من غوغاه در همه وطن دارد 
5 ]| هجرت وجهادمن» بر حفظ ایمانست 
]هر مبارزم اینجا» حالتی چو من دارد 
از نات میت حالما 
* ]| عاشق جهادم من مرد روزمیدانم 
| هر جوان این سنگر» عزم کفر شکن دارد 
| افرت وستایان رش کیان گر 


کاخ ظلم شان زودست. زلزله درآن افتد 


| عشق این جهاد در دل» ريش کهن دارد 


۱ ِ< 
ارمم ترس 


مومن خدا جویم. دشمن تعدای 


شیر روز پی‌کارم» جنت است تمنای 


در ره عدو دین» هر کجا کمین دارم | 
من به‌مشرک و ملحد» دشمنی و کین دارم | 


از هرات و بغداد تاه غزه و یمن دارد | 


خط و مشی من دایم پیروی ز قرآئست ات ۱ 
مردسنگر و خونست.با خودش کفن‌دارد | 
پاسدار اين دینم» یاور ضعیفان 
من مجاهد حقم. وارث شهیدان 
از مصاف شان دشمن,» لرزه در بدن دار 


1 


نم 
/ 


7 
کت ج 


21 77 
(92 2 


دیریست که مجاهد شده و رهرو دینم 


سرکش چوشمع گشتم وپاتابهسرم‌سوخت 


]| از بخت بد و طالع کج رفته شکایت 
آواز تفنگ آید وغرش بمب افکن 


|[ نه خواب دهد لذت ونه مزه طعامم 


۱ جمع گشته جهانی که تو دهشت گر دهری 


]| با مشت تهی کرده ام آهنگ جهانی 


| تومم همه از من بگریزند به شداید 


| افغانم و اين پیشه ز اجداد رسیده 


این حال من و عاقبت پر خطرمن 


ی ی 
4 


سر بر کف و آواره و بیچاره ترینم ۱ 
از غیرت خود نالم و ازشوق يقینم | 
صد بار اگر اج کنم باز همینم | 
هرجا که روم گوشه برایم بگزیم | 


من عاشق آزادی و فردوس برينم ۱ 1 
سوختم به این فکر و تمنای چنینم || 
ش 1 7 
تادشمن به اشغالگربی عفت ودینم ال 
دشمن شکن و فاتح و نامدار ترینم : 


تا لحظه آخر که بر روی زمینم | 


25 
س_ 2 +2 حصست 


جهان داند که اینان مومنانند 
خدا جو محور و پیکار جویند 
نه شرقی اند نه از غعرب میهراسند 
ز کههاره به فکتر شنک رنتعل 
ز دشمن هیچ گ‌اه ترسیده باشد 
شکست انگلیس چند بار و روس را 
به توفیق دا این بار جهانی 
به سرافکنده‌گی از کشوری خود 
چنین قومی که در ادوار تاریخ 
ز روسان صد مراتب بدتر از آن 
صلیب را روزی مهزوم و شکسته 
به خاخام‌های اسرائیل غاصب 
نماز شکر را درفقدس اقصي 
که دارد همجو ماقومی سلحشور 


به والله این چنین شیران که امت 


مسلمان زاده و صاحب دلانند ؛ 
شجاعت آفرین درهر زمانند | 
جهان مرگ ندیده و ندانند 
به تاریخ جهان ثبت کرده گانند : 


به شکست و زبونی میکشانند 2 


مرح ۱۱ ی 6 تا 
29 و( 
3 9 ریم گ 


آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم 
فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم 
(نکلیسسن ش آفی کارا درس نابودی دهم 


قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم‌بشکنم 
بیخ و بنیاد دموکراسی بر آرم از جهان 

غربیان رادوست وهم‌پیمان و خادم‌بشکنم 
تاتروربستم ترور دشمن دین میکنم 

پیکر و چنگال خون آشام خاصم بشکنم 
هرکه سد راه من شد میزنم بر فرق او 

راد مردم عزم و تصمیم مزاحم بشکنم 
کرژی و کایته اش رشق مطاق دیده ام 

نوکران غرب را اوصاف لازم بشکنم 


۳ این همه دالر پرست عزت نمیداند که چیست 


خودفروش حلقه گوش غیرت نمیداند که چیست_ | 


بح[ عاشقان قدرت و ثروت زحق بیگانه اند 


فاسق شهوت پرست خفت نمیداند که چیست : 
| بنده گی آزادی است گرطاعت از یزدان بری 

همم ء 

لاابالی بی‌خرد لذت نمیداند که 


ارزش انسان در این کشور به مقدار زرست 


لش سا رات نات که 
۳۰ از حجاب و از حیاء گوتی خجالت می برد 
اً دختر ما ارزش عفت نمیداند که 
]| با دموکراسی ودالر بسته پیمان وفا 
قدر دین وعشق حریت نمیداند که 
کعبه اش غرب است و مذهب دالر وآئین صلیب 


کفر می‌ورزد دیگر طاعت نمیداند که > 


از هن دا هر عندا بهر لا خی 
از بهر خدا خیز ۱ 
تاریخ گسواه‌است کهتسوم ردیقینی دشمن شکن و فاتح و مردانه ترینی | 
توشیر خدایی توچنانی تسوچنینی یکبار دیگر نیز چنین پاك و صفا خیز 
ات دا هر سا پهر شاد خر 
۳ 


از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 
1 از بهر خدا خیز ۱ 
تو نسل نوین را بکش از نحانهبه سنگر یادش بده از کار نیاکان دلاور || : 
| بشکن هد سای تفت کار گی اسام وتو زب ۳ ] * 


از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 


ت۱۲ 


از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 
۱ از بهر خدا خیز ۱ 
با دشمن اشسفالگر ما پیشه مکن باز کر ی شین سل شا زا توبیداز | 
نه چشم و زبان شو ونه هم همدم و همراز نه هم سپر گوشتی دشمن رو بما خیز | ۱ ِ ۱ 
: اژ نهر دا بهر دا بهی دا بو 
سا از بهر خدا خیز ۱ 
بف]بن خی که نانز وسپاهش شنده لسرزان واشنگین.و لندن ازین سمله پشیمان | 
: | این حاصل بازوی تو است ای‌شه دوران تو مرد خدایی دور از کبر و هوا خیز ] 
از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 

از بهر خدا خیز ۱ 
| دشمن دیگر تاب جهاد تو ندارد در فکر فرارست و خواهد که بگذارد | 
در پیش تو سر را به شکستش بگذارد جون برق به نابودی دشمن ز فضا خیز | 


از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 
از بهر خدا خیز 


نازم به این غیرت و ایمان امارت بر مردی و ایثار جوانان امارت ‏ ۷ 


اه بای سور اسان ارت ای طالب حق در پی آزادی ما خبز | 


از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خیز 
از بهر خدا خیز 


(۱۳۸۲ هجری شمسی هرات) 


شاخ شاخ فا 


خا 


ویس سر سوم 
ضربه های کاری‌اش برفرق روس 
۳ غربیان را داد درس آن چنان 

۱ مجلسش پرمحتوی و با ادب 
۳ مرد منبر در حضور خاص وعام 
۰ دشمن اهل شرر در هر کجا 
> | یاور مستضعفان و بی کسان 
:| همتش بالا و عزمش استوار 
۱ ۱ زندگی‌اش با وقار و سرفراز 
ظ | هفده میزان سیزده هشتاد وهشت 


اکبری آن شیر مرد حق گزین | 


٩ 
9 
8 


صحبتش آرام و زیبا راستین اد 
1 
مرد تقوی در میان آن و این | 


دشمن کفار و شرک و مشرکین ‏ 


ی 
9 
رحلتش باعزت و فخرافرین : 


3 


]| تو ای همسنگرم ای قهرمانم 
۱ شک زد جیر مستکیران را 
0 ۱ به قصر ظالمان افگنده زلزال 


3 تو نیک مرد مجاهد رابه‌هر جا 


5 به روز تیر باران» خون و آتش 


]| زایمانت جهانی در هراس است 


]| تو خاموش و جهانی از تو حرفست 


خدا جویان تو را یارند و همراه 
دورس 9 به تک 
به این غیرت به این ایسمان بنزم 
همه حکام کفر و اهل عصیان 


7 


یا اس 


1 


رفیقم همدم و آرام جانم ۱ 
مجاهد رهرو دین پاسبانم 


کت 


ژدی آتش به قلب دشمنانم | 


تفنگت هیبتت ای پهلوانم | 
سلحشورانه دوشادوشت روانم ا 


ز غزمت: شادماست«دوستائم 1 
اشداء علی الاعداء جانم أ 
چنین است نیک مردان زمانم 


متانم اه 
که سر افراز کرده در جهانم | 


پریشانند ز عزمت ای جوانم ‏ 


اراس او 


۱ همه ترسان ازینند ای ۱7 کر واه تن 1 ۱ 


تیم سک کافراض راز تماری نه غمگینند ز صومت ای ز جانم ۱ 
کت که برهم میزند دای شانم | 
۱ خداوند یاور و فردوس جایت و تن ۱ 
۱ کت ریت ان وجودت یاور مستضعفانم ۱ ِ 
| شکستی با سلاح دین و ایمان دل و بازو و فرق دشنانم | 
ثو نیک مره مجاهذ را فرازآن سمند وصف میراند زبانم |[ 
+ ]| بنازم دین و ایمانت که کردی .. پشیمان‌هرکه آمدسوی‌جانم | 
3 گریزند از شم خفاشان. ید خواه چو خورشیدی به اوج آسمانم | 
]| به وانیکان فتاده ترس و وحشت . . زه تو ای نیکمرد پهلوانم 
۳ 


* بنازم همت و ایمان و غیرت که کرده سرفراز روح و روانم | 


تاک شاه شا شا اش ات 


[۳ 


1 ۳ 
چم ‌ض 
ارم 2 


ای قاید لشکر شکن ای فاتح دوران ای خفته بصد غفلت و فارع زحریفان ۱ 4 


آتش زده دشمن به هرخانه افغان خونین‌شده‌دشت‌ودمن و کوه‌وبیابان اأتمد 
برخیز به آزادی ملت ز دل و جان ۱ 


بر خی که دین از تو حراست طلبیده مردانگی و شور و شهامت طلبیده 
دشمن شکنی از تو غیرت طلبیده پاسداری و حفظ همه امت طلبیده 


پرخیز و بگیر بار دیگر خنجر عریان 


ای مرد خدا بهر خدا کار خدا کن شوق‌وهوس سنگربگذشته‌بجاکن 
مردانه صفت بار دیگر شعله بپا کن بر دشمن اشغالگر ما سلسله‌ها کن 
ای مرد یقین تا بکی افتاده پریشان 


از لندن وپاریس بلند گشته ندامت از غیرت این ملت با شوق شهادت 
سرگشته شده دشمن و افتاده بذلت نه راه گریز دارد و نه تاب مدامت 


این فوز بدست آمده از خون دلیران 


از غیرت تو زلزله درکاخ سفید است ازعزم‌تودشمن شده‌لرزان‌چوبیداست 


ایمان تو پیراهن تزویر درید است تاریخ بخودهمچوتومردان ندید است 


ای قاتل اهریمن و ای یار مسلمان 


مسند نشین کابل ما غرق غلامیست نه فهم درست دارد و نه مرد نظامیست أ 
تک ای خاش زک وک انس شوش اس تاش از 
هه 


از بهر خدا دل منه بر دشمن یزدان 


یا اس 


۳1 ۱ ۱ ۱ 


۳ رفیق مهربان تاج سرم را 
* | سلامم گو بر آن راحت نشسته 
1۳۵ 
ء 
2 بگو تو در چه فکر و در چه حالی 
کم 


خبرده حال زار و چشم ترم را 
مگر دوست می‌نداری کشورم را 


که میسوزد سراپا پیکرم را 


۱3 


و پا همرای هر اشغالگرستی 
| به توهین و اهانت‌های دشمن 
*]] شدی گوش و زیان و چشم دشمن 
شنیدی و نکردی عزم وغیرت 


چه خوش گفت همسری‌باشوهری خویش 


| تو گر از دشمن دین میهراسی 


امید افزائی هر اشغالگرم را 
که میسوزند دیار باخترم را 
که آتش میزنی همسنگرم را 
چرا پاری به دین و باورم را 
بسوزاندی همه بال و پرم را 
چه توهین ها تو بر پیغمبرم را 
بده مندیل به سرکن چادرم را 


من آحر حفظ خواهم باورم را 


ای قاید لشکر شکن ای فاتح دوران سلحشور انقلابی شیر دوران 


افو زده دشمن به هرخانه افغان دلاورپاسداردین‌وایمان 


تو ای نگ شکن ای تیغ عریان 


بخیز کاتش به خانه درفتاده صلیی‌پابه خالك مانهاده 
در ترور و وحشت را کشاده بهدالسر رت سایساد قاقة 


توت قنمیر. به قراخ بایان 


ای مرد خدا بهر خدا کار خدا کن . شوق‌وهوس‌سنگربگذشته‌بجاکن 
مردانه صفت بار دیگر شعله بپا کن بر دشمن اشغالگر ما سلسله‌ها کن 


ای مرد یقین تا بکی افتاده پریشان 


سا یاباب 


۱ ین تربار ما ای خواب رفته امد مردمان زار و خسته 
[ ترا دشمن به تزویر کرده بسته بخبز چون شیر از زنجیرگسسته 


۱ | شنو فریاد خواهر را زبگرام که مرگ میخواهد از این زند بدنام 


: | به دین و آئینم دارند دشنام بخیز از بهر عزت تا سرانجام 


3 ۳ م‌ به کار این غلامان 


و همه گفتارشان برضد دین است اصول شان همه کفر آفرین است 


"|| توقع از غلامان بدترین است غلامی غلامان این چنین است 


| دموکراسی واسلام آنش و آب حقوق بشرشان مثل تیزاب 


]| به خونت کن نهال دین شاداب بخیز از بهرچه رفتی تو در خواب 
پا شو خون بی دیناد بریزان 

! گذشت عمرت همه درلاابالی زدینت بهره گیر این چندسالی 

0 ! به این افواهیات از که چه نالی کت کی کفایسنگر کته ای 


و زورعانه فا کی باشنی ترشاق 


نزید مان را قفوم انغان 


| روز روز شورو بجتگس رت تسا ی ی یت 


ض | به هر چا آتش و صوت تفنگست زمین ازخون افغان رنگ نت : 


سفن استه. سسلفاتان سای فد این است اه 


که داربد دوستی با این پلیدان 


(۱۳۸۷ هش هرات سنگر جهاد) 1" 


رن 


اک اقا شا شا شا اش شا 


۰ ما مسلمانیم و اولاد عزیز کشوریم طالب راه خدا و وارث پیخمبریم | 
]| نه ز پاکستان و چین و نه ز ملک دیگریم نه اجیر امریکا و به مرید دالریم | 


ما از اين خاک عزیز و سرزمین باختریم 


انیت با قوایت ِِِ ۳ 
ما علیه ظالمان یم به تیغ و خنجریم 1 


۱ محو هر انديشه باطل به خنجردیده‌ایم اتکت قرب وی انم | 
۱ ما مجاهد شیرمرد وشیفتگان سنگریم 


۱/۲ 


نف پریس و واشنگن زا لزان شده غیرت این شیرمردان دیده وحیران شده | 


ناو وپیمان آتلاتیک سرگردان شده با خداجویان در افتادست‌وبی‌سامان‌شده 1 


ما مجاهد پرور و بد خواه هر اشغالگریم 


| دشمن یمان ملت بخودترسیدهاست پیکرش راتیخ‌هاشمشیرهایبریده است ] 


لچه‌دروهمش نمی امدبه چشمش‌دیه‌است از درخت آرزو بار ندامت چیده است ِ 
نلاب ما شکسست جملهزورگوین بو با صلیب و حامیانش آتش سوژان بود | 
یاور سا ایزد و دستور مان قرآن بود قهرمان عرصه ها تا ملت افغان بود | 

قاطع ورزمنده و بگذشته از جان وسریم 

| ماه درا هاجها رادرس غیت دادیم شیوه‌ای آادگی شوق شهامت دادهایم | : 

: ۱( ایم مسلمین راتابه خنجر بال عزت دادهايم | 


فاسقان را دشمن و بی‌چاره گان را یاوریم 


7 


طفلک گهواره گی ما به سنگر مایل است ‏ پیرمردماشهادت خواه‌از جان‌ودل‌است ؟ 


نوجوانان‌را کلاشنکوف به گردن حامل است . هرکه‌بااین قوم‌ستیزد حویشتن‌راقائل‌است ‏ 


با سلاح دین و ایمان مستعد و والاتریم 


مکی | 7 


]| برمسلمانان پنا گاه هست وبردشمن کمین ‏ این وطن‌این‌سرزمین این گلشن‌جان‌آفرین 1 


من پیرو دین رسول» و سد معبر بشکنم 
شمشیر توحیدم به دست صد فرق کافر بشکنم 
پرجم ز الله الصمد. ایمان و اخلاص در وجود 


هیچ است و پوچ است وحشیان آنکه نداند خالقش 


حیوان صفت این اجنبی چون کله خر بشکنم 
ما قوتی داریم زدین این اجنبی از اقتصاد 

با یک ورق از صوت حق صد بانک دالر بشکنم 
تو در کجا من در کجا ما پیروان مصطفی 

پوش وبلر شداد را بوجهل ابتر بشکنم 
تاریخ نخواندی انگلیس فرزند خود را کن بحیل 


بازی به آتش می‌کند این طفل مادر بشکنم 


ای آمریکا از مادرت» پرسان يکن از قرنها 
۱ من نسل افغان دلیر با شيشه اخگر بشکنم 
جد خبیثت مکناتن در اسفلین باشد هنوز 


من‌هم تورامیراث خود واجب چواکبر بشکنم 
ا با ذوالفقار شاهدین » بستم کمرهان بی خبر 

1 این نیروی اوباش را مانند حیدر بشکنم 
ی بد تر زتو ای اهریمن کلبان دنبال تو اند 

1 لعنت به آن افغانی که همرای کافر بشکنم 
ننگ است به اولاد وطن» باشد سپر با اجنبی 
19 توفیق اگرشد از خداء»هم خرو کره عربشکنم 
: 1 عهد خداوند است یقین» باطل شکست میراث او 


باور کند بی اسلحه صد توپ وسنگر بشکنم 


(۱۳۸۲ هجری شمسی) 


به گردون میرسد غوغای واعظ 
هرد ۱ 


چو مرغ وحش در بام دل خلق 


د چو موم اندر دل فولاد نتشست 


4 که این محراب و منبر را اثر نیست 


جماعت خاصیت از دست داده 
| عکخ اک عروه اه رز 


بح تپ مر موی یر بت | 
بیان جالب و شیوای واعظ ] 
نیفتاد هیچ در دام دل خلق | 
و صید بر ره صیاد ننشست ۱ 
که از صاحب سخن ایراد بگذشت 1 

جوابم این بود والله و با الله 1" 
جماعت از دل معنی خبر نیست ]1 
مبلغ از حقیقت دور مانده | 
جماعت جوشن اندر تن کشیدی 2 


دریدی رشته بیداد بی باک 


و او بر محمل دین ساربان بود ا 


1 
ولی امروز ظلم از سر گذشته 
: یکی از صد جماعت را خبر نیست 
۱ برون از مسجد ار عالم بمیرد 
۱ اگر طفل مسلمان را برند سر 


درین جمع پریشان حاصلی نیست 
4 ۱ بنای ظلم ویران از جماعت 


چه فرق است حال بین جمع و تفریق 


ً 


۱ اگر آید محم ده باز امروز 


۵ 


فتح المبینم؟ 


| چرا امروز در بطن حریقید؟ 
| مگر بی رهبر و بی رهنمائید؟ 
شگنر انش مهافت 


| ولی مایا محم دک گمرهانيم 


اوفتادیم 


یزیر رررین 


۱0 


درین گردهماییها ظفر نیست 


مبلغ را سر مو خم نیاید 
همه این بوق و کرنا ها چه حاجت 
درین بحر خروشان ساحلی نیست 
دلاور حافظین کشور دین 
بقای جور. پایان از جماعت 
که خون جاریست چون سیل از دم تیخ 
کند از نو جهاد آغاز امرو 


چرا بی ناخدائید و غریقید 
ز راه و رسم دین داری جدائید 
که امت این چنین افسرده باشد 


واین دو قله ای امید هستند 


تا خصم آمد و بیدار مان کرد 
لی حالا نه میدانی نه رزمی 
بیا و این همه بتهانگون کن 
بهود رذل بداندیش بنگر 
بیا بشکن طلسم دیو و دد را 
پسته تسوا هتا راع نا تما رگ 


: درین دنیای الحادی گذر کن 


| در امجاز دوباره باز کن باز 


۳ مسلمانان همه همراز گردیم 


: | ره صدیق و عمر را بگیریم 
| انم و لیزر و بمب فراوان 
| به یک نیم نظر الله و اکبر 
جهان خواران را نابود سازد 


بحق احمد مختار پا رب 


۲ سا :و 


برفته اقتدار و همت ما 


نه شوق سبقت و نه عزم وجزمی ۱ 


تمام بت پرستان را زبون کن : 


دوباره پست کن این قوم بدرا 1 


امیه بولهعب صد ها هزارند أ 
دوباره معجزه شق القمر کن > 
که بر ما نیست راهی غیر اعجاز | 
به دامان محم دك باز گردیم | ِ 
پی عشمان و حیدر را بگیریم ]ٌ 
ناید کارگر بر ملک یمان ات 


کند نابود دام و دام گستر ال 


اک اه ان مامتان شیور و 1 ۰ 


دیگر مارا چنین مگذاریارب 1 : 


3 


کمک ایا شاخ شا شاخ ش ا شا 


کم ۷ 
‌ 4 » 
0 وامکی رن یه 0 2 تارج 2 


ای جوانان پی فرهنگ عزازیل نشوید به مرام و مد اوباش و اراذل نشوید | 


ری یر زر یز بر یب رز یز از ی( 


]| محفل قوم بد اندیش و منافق نروید . پیرو خصم جنایت گر و قاتل نشوید | 


بهر ترویج مفاسد عوامل نشوید | 


۱ 


9 | بهتراز کیش مسلمانی مانیست که‌نیست زین حقیقت نروید»یکدمی غافل نشوید : ِ 9 


]| بهر آگاهی دین هیچ ز جاهل مپرس عالم خوب بیابید که زائل نشوید |« 


‌ دین چنان نیست که گویندوراتنگ نظران زود در گردن اغیار حمایل نشوید 2 


ای داعیان مکتب قرآن چه میکنید؟ 

ای حامیان مشرب ایمان چه میکنید 
اسلام منبع توحید و وحدت وجهاد 

با این همه جهان مسلمان چه میکنید 
چون قرن ها گذشت و تفنگی نساختید 

حالا به بمب و موشک و هاوان چه میکنید 


قوم خرابکار یهودی کجا بودند 

الآن مسلح تا بن دندان چه میکنید 
دامان پر زسنگ تفرقه تا کی بود 

با سنگ دست کودک گریان چه میکنید 


صوم و صلاة حج وزكاة اکتفا تو راست 
با حیله های دشمن شیطان چه میکنید 


بعد از سیوف و نیزه و خنجر چه ساختید؟ 


این ساخت کافر است تو مسلمان چه میکنید 
رخت ولباس و خرج وخوراک تواز کجاست 
با لیزر و اتم پلیدان چه میکنید 


5۴ قرآن نگفته است که صنعت گری بد است 


۱ کشتی شکستگان به طوفان چه میکنید 
ی ی 0 
با کیمیای بی نظیر چو قرآن چه میکنید 
۰ این انگلیس وآمریکاست که ارباب ماست 
۱ ای مجمع خموش هراسان چه میکنید 
حالا چه سود نعره و غوغا وعربده 


از کف بداده اید لعل بدخشان چه میکنید 


تابه کی با این همه اینسان دروغ 
همدم و هم صحبت الحادیان 
ژالة بم ریزی و فریاد توست 
رفتی و هم کیش صلیبی شدی 
حافظ کفری و هواخواه غرب 
رشوت و اخاذی شده پيشه ات 
در پی قومی و نژاد و زبان 
ظاهرت آراسته به ایمان و دین 
فکر تو حیوانی و راهت فساد 
ظاهر گوسفند به خویش بسته ای 
زیر قبا بسته ای زنار کفر 
بهر منافع خود ای راهزن 
فک که کید تو عالر شیله 
تا که شکاری به دام آوری 


خواهش ما این ز تو ای جان من 


چند زنی لاف فراوان دروغ 
گشتی و دم از دین و ایمان دروغ 
قق. لس ابحاتن انسان دروغ 
لاف تو از خون شهیدان دروغ 
میخوری سوگند به قرآن دروغ 
ظاهر حالی و مسلمان دروخ 
حافظ و حق خواه ضعیفان دروغ 
ماهمه خاکیم و ز انسان دروغ 
باطنت نیرنگ و پریشان دروغ 
جلوه کنی در خوی انسان دروغ 
گرگی و در صورت چوپان دروغ 
بر سر منبر کنی آذان دروغ 
شکوه کنی از بد و نیکان دروغ 
گر چه شدی زاهد دوران دروغ 
می بری صد حیله به پایان دروغ 


بس دگر ای نور دو چشمان دروغ 


(۱۳۸۷ هش هرات) 


سس سس سس سس سس سس 


[۳ 


ماک شا شا شاف شا ات 


هر دل که به عشق دالر افتاد 
از مردمیت و خرد برون شد 
حبوان صفتی بخویشتن داد 
از دشمن پرتجمل آموخت 
چاکربه صلیب واهل آن شد 
شد چاپلوس و پلنگ به نیرنگ 
هر شیوه که بود خلاف ایمان 
صد وای به این چنین مسلمان 


ام اکن وود فریب: الضاه 


هر فتنه که سد آن شدیم ما 


هر زین که لایق سمند بود 
این است روال دورگردون 


بی غم شده از شسجاعت و ننگ 


1 


بی دین شد ونت تم گر افتاد 
خود بین و شرور و خودسرافتاد 
دشمن به حجاب مادر افتاد 
بد خواه به جهاد وسنگر افتاد 
خاتن به امور کشور افتاد 
برجان خویش و برادر افتاد 
حامل شد وهمچو آذر افتاد 
کز خویش برید بک‌افر افتاد 
حامی صلیب زمنبر افتاد 
شایع شد و در به حاور افتاد 
فریاد که طالع خر افتاد 
بد بخت کسی که از سر افتاد 


هر دل که به عشی دالر افتاد 


ده 


۱ ماموریت دیسکوری 


( سفینه فضایی امریکا) 


7 پیغام دهد تا که به سرعت بفرستند 
1 
| چون خاک نشینان بچشانند به ایشان 


| در هر مادر غم دیده گذارند 


هر خانه که دیدند نشانند به خاکش 
تزریق نمایند به رگهای جوانش 
در دفتر بیداری او خواب نویسند 
اکن ,سرت ودل وفن عم 
از حاکم شان عقل بگیرند وگذارند 


کانجا هم اگر یافت نفوس بشری را 


آلات تبه سازی و زیر وزبری را / 


زهر غم و درد و الم و دربدری را * 


بی مادری و بی کسی و بی پدری را | 

دغ و الم و درد و غم بی پسری را | 
تا زنده نمایند قرون حجری ۳ 
بی غیرتی و تتبلی و بی هنری را | 
کارند به باغ دل وی بی ثمری را | 


سازند نکو در نظرش بی بصری را |" 


در کلهٌ او عادت گاو و خری را 


بر گیده ,ملت.. شمایید:. سوارش خواهند برای خود ازو باربری 
| پرواز ربایند ز مرغان هوایش بخشند بجایش غم بی بال و پری 
۶ | هر سرو که دیدند نمایند نصییش وحشیگری برش و خشم تبری 
ِ | وانگاه به خن غرقه نمایشدترو شک ارزش نگذازند نه کی نه تری 
| زندان دگر در دل مریخ بسازند وانجا بفرستند خصوم خطری 
مخرور به نیرو شدگان به که نگیرند کم؛ نیروی اشک شب و آه سحری 
۳ هر جان عزیزی که ستاننده ببخشد با آتش خشم احدی شعله وری‌را 


و1 با قهر خداوند چو گشتند مقابل سودی نبود زور و زرو حبله گری را ۱ 


(۱۳۸۷ هجری شمسی میزان ) | 


]| بیاتا سخت بتازيم دشمسنان را بکوبیم فرق وقلب ناکسان را | 
> ]|[ بنابودی کشانيم فاه رشان را شویم بازوی عزت مومنان را | 
۱ بخیزازخواب غفلت ای جوانم 


7 ]| بیا از کبر و من بگذر توما شو انیس و همدم و هم آشنا شو اد 
2 | تفنگت گير و در راه خدا شو مجاهد مصلح و سخت پارسا شو | ِ» 


دیگر تنهام مکن ای هم زبانم 


باه هراب مصوا مسا یناه رة مسنگربگیر و بگ‌نر از جان | * 


یاراسسته برایت ذات پیزدان . . بهشت جاویدان و حور وغلمان | 


بسوی توست شم امتانم 


1 


| همه ح-کام ما بیگانه دینند مسلمان قساتل و ملحد جبنند | 


أاز این درباریان عالم نم‌ایان ارگ بت ۵5 سردم مان ۱ 
خدا بیگانهگان فرعون ندیمان مخواه فتوای حق از قول ایشان | 


سس ۳ 
( 1 مبر به آزادی امت چاره ها گیر | 


که میسوزد متاع و آشیانم 


که باتو در ره اسلام روانم 


کتاب الله و سنت هست ازآنم 


بگوفرضست جهاد من میتوانم 


15 


۲ 


ی یرای 


أتو ای گهواره گی ای طضل نوپا امید انقلاب و نسل فردا | 


]تن اور ارنن الاب کار که دین را کرده اند سودا بدنیا |" 


به پا خواستن سعادتها زیادست بقای ما به شمشیر و جهادست | 


نبا خیز کادش استا در آشيانم 


چنین است همتم فکر و روانم 


۳ ۲ 0 1 ۲ ها 
زفقر و درد و جنگیدن نترسد ز زرق و برق اهریمن نترسد از 


اسرد مساق راهان ۳ بما ساکن شدن جرم و نسادست | ۷ 


سا 


ال 


۹ بیا تا نیروی ایمان به صحن سنگر اندازیم 
۱ صلیب و حامیانش را برون از کشور اندازیم 
تا خون شهیدان را نسازیم پایمال امروز 
1 به تاریخ از شهادت ثبت لوح دیگر اندازیم 
بیا ای وارثان ملت میرویس و احمدشاه 
۱ ۱ شعاع نور اسلام را ز غرب تا خاور اندازیم 
مجاهد سر به کف بیرون کند اظهار استقلال 
| حضور خویشتن اینجا به جمع لشکر اندازیم 
* | بگیر تیغ فنا فی الله بکوبان فرق دشمن را 
۰ بشو چون حمزه و خالد به حیدر باور اندازیم 
۳ کجا شد نسل افغان پیرو رسم رشادتها 
بلوك غرب را چون شرق ازین دامان بر اندازیم 
ببازوی توانایت کشم صد لوح پیروزی 
مجاهدای سلحشور گر قلم خواهی‌سراندازیم 
أ تویی ای قهرمان ای صف شکن بر قلةٌ تاریخ 
۱ به عزم راستینت لرزه بر ان کافر اندازیم 
بیایید ای مسلمانان صلیبی پرچم انداخته 
مجاهد 2 ِ ات کافر پیکر اندازیم 


یا اس 


[۳ 


تم ۳ 
(< ۰ " 
عص جح ار طامسم ص ما 


سم 


تا دشمن دین غاصب و اندر پی جنگ است 
تا در وطنم عسکری از ملک فرنگ است 
با دشمن حربی ز منطق نتوان گفت 
پاسخ سنگ انداز همان گونه به سنگ است 
با غاصب میهن نکنیم بحث ز منطق 
بیگانه درین خانه مومن بد و ننگ است 
به مرد مجاهد چنین توهین و تحقیر 
نه جای تحمل نه با راه درنگ است 


با پیکر صدپاره و با جامه خونین در این دین و آیین 
بر مرد مسلمان چنین جلوه قشنگ است از ها کنه تفگ است 
از نعره تکینو و آهنگ تفنگم وز تکشسک جنگم 


دمن هی یا وم از که یه شنک اسف . اسآ که یتردق 


کت جر مریم رم حصست 


( وقتیکه بارک اجباما اعلان خروج اکثر نیروهای اش از افغانستان کرد) 


غرب اشغالگر به دالر حلقی قارون کرد و رفت 

عده ای را هم به عباشی دگر گون کرد و رفت 
با دموکراسی و تبلیغات واهی روز و شب 

مردمانی را تهی از دین و ملعون کرد و رفت 
عفت از زنها و غیرت را زمردان کرد جدا 


دختران را از حجاب و ننگ بیرون کرد و رفت 


و 
]| با شعار محو کوکنار داد جهانی را فریب 


خود تجارت برسر تریاک و افیون کرد ورفت 


رهزنان و دین فروشان را به قدرت برنشاند 


ظلم و غارت را اساس و درج قانون کرد و رفت 


7( زرق و برقش عقل و فهم از عامی و عالم ربود 


ری 
۳ دیندار را در هرکجای این دیار 
یا اسیر و یا شهید در هر شبیخون کرد و رفت | 
از برای محو اسلام روز و شب بر بست کمر ۱ 
آخرالامر دوست و هم پیمان جگر خون کرد و رفت | 
6 ]| اتدار و مال و شأنش را به جنگ مومنان ۱ 


با شکست و روسیاهی ثبت و واژگون کرد و رفت ۱ 0 


تاب ایستادن دیگر اینجا برایش چون نماند 

ترک دوست و نوکر و یاران مدیون کرد و رفت | 

|| کرزی و کابینه و دلباعته گان پر امید 

جمله گی را ترک و آهنگ آمازون کرد و 

]|| تعبیر امنیت و صلح از شکست خویشتن : 
1 ادعاهای دروغ پشت تریبون کرد و رفت /ٌ 


۱ ملت مومن او را رسوا و مجنون کرد و رفت ]2 
]| ای سلحشور نیک و بد را تا نمود از هم جدا 0 : 
: حق تعالی امریکا را باب آزمون کرد و رفت | * 


| عزم شان قاطع و آمادة هر قربنی 
سا 
]| همت‌شان به بلندی ز ثریا گذرد 


۱ | 
ِ | کرده‌اند مدفن هرظالم ومستکپررا خاخویش اهرهش زسروجاگنن. | ِ 
غیرت شانبهمه علمین معلوم است غازی ومصلح و بدخواه نظام شررند | ِ 
| عشتشان شمشیر ودرراه خداخواستنست ‏ . شوق‌شان‌سنگرودر کر جهنهگرند | 0 
۱ 
هب افغانبهجهان رده هرینین را که خدا محور ودشمن به اشغالگرند | 
۱ کودکش در تَهٌ گهواره زسنگر گوید پیرمردانش به تدبیر و فنون جلوه گرند ۱ 0 


حیف این ملت آزاده واين قوم دلیر که پریشان وپراکنده به هر کوی ودرند | 


چه شوری کرده اند بر پا پلیدان دموکراسی 

به زور وزر کنند بر پا بنیان دموکراسی 
همه لایفقهونان را زعامت داده‌اند برما 

که اینست شان آزادی و ارکان عموکراسی 
به پوند و دالر ویورو خریدند علم و ایمان را 

همه خاص وعامیان است ثناخوان دموکراسی 
خدا ودین وایمان را براندند تا توانستند 

که خوش کردنددل و جان‌رابه پیمان دموکراسی 
به زیر پای اين اهل فرنگ چنان شد پایمال آخر 

زن و طفل و جوان و پیر به فرمان دموکراسی 
مسلمانان سست عنصر و بی دینان بی باور 


جهانی را به سوزانند به ارمان دموکراسی 


۱۲۲۲ سس 


سه اصل معتبر دارند به پیمان دموکراسی 
نه عزت میشناسد او نه بر ناموس خویش غیرت 
زنادیق و ارادیل را عزیز و محترم دارند 
مسلمانان به زنجیرند به دوران دموکراسی 
شما ای قوم با همت سلحشوران ایمانی 
زنبد کاخ سفید برهم و سامان دموکراسی ۱ 
تن تیک مردی مجاهت وا اگرالفاتب. بل داد 
۱ مشو غمگین بزن آتش به خواهان دموکراسی ۱ 
به بوسم دست وپایت را که با دست تهی کردی 


پریشان بوش و کرزی را زعیمان دموکراسی ([" 


۱ شجاعت آفرین مردی چنان همچو نیاکانی 


خدا جو رهرو دینی نه خواهان دموکراسی 
شهادت آرمانت شد هدف دین پروری دایم 

بدست تو شود روزی ویران دموکراسی 
برو یزدان پناهت باد وحوران منتظر آنجا 


بزن خنجر چو ایوبی به مریدان دموکراسی 


مومن وحق حواه مسلمان بخیز کزتین اسانستقن السستان شیر 


الگوی عزت بهر افغان بخیز 
حافظ آرمان شهیدان بخیز 


وی کبه ان به کزسلیم زدین لندن را زل له چندین زدی 
شیرصفت حمله چوشاهین زدی باز بزن ایکه تو چندین زدی 
حمله به واشنگتن دوران بخیز 


دشمن وبد خسواه پلیدان بخیز 


سینه تو جای شجاعت بود فکر و ازادی | شستت نود 
کار تو پیوسته عدالت بود آرزویت جام شهادت بود 
باز دی_گر همچو نیاکان بخیز 
قاطع وکوبنده ای شیطان بخیز 


یی 


قصر سفید از تو هراسان شده لندن وپاریبس پریشان شده 1 


زلزله درخانة فرنگان شده آمده با جنگ و پشیمان شده ۱ 
بت شکن وحامی قرآن بخیز 
حافظ وپاسدار مسلمان بخیز 
زادهٌ سنسگر به سنسگر برو سینه سپر با تیغ وخنجر برو 
دز یی اراوضن ستاو بر قاطع و نامدار و دلاور برو 
در پی معراج ضعیفان بخیز 
سربکف و جان گذراز جان بخیز 


بهر دفاع جامه بپوشان کفن اسر برال به سم بان 
لشکر این کفر صلیبی شکن ایکه امید بسته به تو مرد وزن 


عظمت بگذشته تو احیا بکن حکومت قرآنی تو برپا بکن 
فکری بح‌ال من تنها بکن شوکت ایمانی به همراه بکن 
فرصتی نیکوست شستابان بخیز 
خواب حرامست به مسلمان بخیز 


م37 
به 


> 


7 1 اریکی جان سر برای دشمن دین داده است 


1 سر برای دالر و عشق شیاطین داده است 
]| دین و ایمان را به دالر کرده سودا همچنان 


ننگ وغیرت را به چنگال قوانین داده است 


| ناموس ووجدان وهمت از ضمیرش رفته‌دور 


اختیارش را بدست کفر و بی دین داده است 


دین و عفت را بدشمن باز و چندین داده است 


9 تا نفس در تن بود از بی‌دینان دارد دفاع 


چون‌برایش کفر سلاح وپول‌شیرین‌دادهاست 


ِ : پاسداری و حراست میکند از دشمنان 


چون به دشمن باور وایمان پیشین داده است 


ِِ ای عروس فتنه و ۳ و ۳ تس 


ان تسا رن جوانانش که کابین داده است 0 

| امریکا گم گشته خویش راکنون با اشتیاق 

۱ کرده پیدا و برایش تاج زرین داده است | 

اربکی ها این نمیدانند که رب ذوالجلال ۱ - 
لشکر اسلام را وعده به تمکین داده است - 
> ]|[ گر بتاریخ بنگرند حق لشکر اسلام را ۱ 
1 فتح یروا شمان اندر میادین داده است - 


۸ 7 عنقریب است ای سلحشور اربکی‌ها را مدام 
از خجالت بینی هرجا سر به پائین داده است ۱ 


۱۳۹۱ هم ش 


رن 


3 


اک اقا شا شا شا اش شا 


9 پرچم سفید رنگم دل دشمنان شکسته 
0 اهتزار دلکشی او دل حاسدان 
]| مژده میدهد به امت بعد قرنهای ظلمت 
که شریعت دوباره خبرش جهان 
]| رایت پیامبر من که عقاب نام دارد 
۱ بر فراز سنگر من بغض آسمان 
2 همه ملحدین و کفار دشمن‌اند به این نشانم 
که نشان پرچم من همه را توان " 
سر هیچ سازگاری نبود در آن بدشمن 
مگر اينکه دشمنان را پیکر و میان 


- زیر چتر رایت من جای عز و سرافرازیست 
۱ همت و صلابتش سخت سر خایینان شکسته 


این نشان وحدت و حق بهمه مجاهدین است 
۱ مگر آنکه دین خویش را بهر ملحدان شکسته 
| از صدای اهتزازش میرسد بگوش امت 
که ظهور منجی ما دوری زمان شکسته 


1 ما کرک بای سح وگ 
شوکت خصم بهم ریزد و پیکر شکند 


|[ مرد دین باشد ثابت قدم راه جهاد 


دشمنان را فکر و انديشه و باور شکند 


و شون شهادت خبری آمده اشتکه 
پی م به خونابه نری اه اشت‌ضا 


گوید که برادرم به پا خی که باز ۲ 
دشمن به لباس دیگری امه است 


| 7 
۴ در مورگ تاریخ به جز سیل تو نیست 
یا توفنده و سیال تر ا 


۳ از نعش به خون شناورت دانستم 
1 ی یی ی 


شیخ شهید (سمیع‌الّه سلحشور) در اولین برخورد انسان 
را متاثر از اخلاق‌اش می‌نمود» خنده بر لب داشت و با 
صفاو مهر انسان را به آغوش می کشید. نهایت محبت 
کرده و بسیار با علاقه به سخنان اطرافیانش گوش فرا 
می‌داد» شوخ‌مزاج و طبع خوش بودء انسان در کنارش 
تا وی وا ار ی 
7 بهترین همسایه برخوردار بودند. به دوستان احترام 
خاص قائل شده و احترام همه مهم صا کال و 
لماء را بر خود واجب می‌دانست. 

۰ در نشر مفاهیم دینی علاقةٌ زیاد داشت» شب و روزش 
در تفکر و یاد خدا سپری می کرد از کسی زود 
رنجیده نمی‌شد» غمخور دوستانش بود» خود را در 
مشکلات دوستان شریک دانسته و به اندازه توان خود 


فو سای 
۳۳ 


ز هب همکاری 5 بذل و بخشش و سخاوت مردانه‌وار 
خود 3 نمی‌ورزید. 
(برگرفته از متن کتاب» ص ۲۳) 


۱ 
ی 
امارت اسلامی افغانستان 
کمسیون امور فرهنگی 
بخش تالیف و ترجمه 


